
: »فریــدا مک فــادن«  آرمــان ملــی- بیتــا ناصــر
نویسنده و پزشک متخصص در زمینه  آسیب های 
گر گمان ببریم؛  مغزی است و پر بیراه نخواهد بود ا
آشــنایی او با فراینــد فعالیت و تاثیرپذیــری مغز در 
مواجهه با مفاهیم تازه از او نویســنده ای ســاخته 
و پرفروش تریــن رمان هــای رازآلــود و تریلرهــای 
روان شناختی را در کارنامه  خود دارد. این رازآلودگی 
را در زندگی شخصی او نیز می توان جست وجو کرد؛ 
آنچنانکه درباره  او نوشــته اند: »به همراه خانواده 
و گربه ســیاهش در یک خانه  ســه طبقه با قدمت 
یــک قــرن، مشــرف بــه اقیانــوس زندگــی می کنــد. 
راه پله های این خانه با وزن هر قدم جیرجیر و ناله 
می کنند و هرچه در این خانه فریاد بزنید، صدایتان 
به جایی نمی رســد. مگر اینکه خیلــی خیلی بلند 
فریاد بزنید.« به گفته  رضا اســکندری آذر که بعد از 
»زندانی« و »هرگــز دروغ نگو« از مک فــادن، اخیرا 
ترجمه  رمان »مخاطب خاص« را به همراهی »نشر 
آموت« از این نویســنده روانه بازار کرده، می گوید: 
»در آثــار ایــن نویســنده، معمولا شــخصیت هایی 
را می بینیم کــه بــا اهریمن های درونی خودشــان 
درگیرنــد و همین اهریمن ها هســتند که آنهــا را به 
انجام جنایت ســوق می دهنــد...« او متولد ۱۳۵۸ 
غ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد  در تهران و فار
رشــتۀ مکانیــک ماشــین آلات از دانشــگاه تهــران 
اســت. او به خاطر علاقه  بــه ادبیــات و ترجمه، کار 
ترجمه را با رمان »مرد زنجبیلی« آغاز کرده و با ده ها 
رمان و کتاب غیرداستانی ادامه داده است. آنچه 
در ادامــه می خوانید، حاصل گــپ و گفتی کوتاه با 
این مترجم، به مناسبت انتشــار رمان »مخاطب 

خاص« است.

 سبک نویسندگی مک فادن عمدتا در ژانر 
هیجان انگیــز و روان شــناختی قــرار می گیــرد، از 
این منظــر داســتان های او معمولا پیچیــده، پر 
از غافلگیری و بــا پیچش های داســتانی همراه 

است. »مخاطب خاص« هم چنین است؟
 The مخاطــب خــاص بــا عنــوان انگلیســی 

Boyfriend یک اثــر تریلر دیگر از مک فادن اســت 
کــه حــول محــور دو شــخصیت اصلــی می چرخد، 
داســتان را به تنــاوب از دیدگاه این دو شــخصیت 
در  روایــت،  خــط  دو  ایــن  و  می کنــد  روایــت 
نهایــت به هــم وصــل می شــوند. آثــار مک فــادن، 
گمانه زنی هایی را در ذهن مخاطب ایجاد می کنند 
کــه در نهایــت، تمامــا اشــتباه از آب درمی آینــد و 
مخاطب خاص هم از این قاعده مستثنا نیست. 
فکــر می کنــم خواننــدگان اصــولاً به خاطــر همین 
غافلگیری ها به ســمت آثار تریلر جذب می شوند. 
در آثار ایــن نویســنده، معمولا شــخصیت هایی را 
می بینیــم کــه بــا اهریمن هــای درونی خودشــان 
درگیرنــد و همیــن اهریمن هــا هســتند کــه آنهــا را 
بــه انجــام جنایت ســوق می دهنــد. جالــب اینکه 
وقتی ما با شــخصیت شــروری مواجه هســتیم که 
از لحــاظ روانــی ناپایــدار اســت، آن شــخصیت در 
ک تــر می شــود،  ذهنمــان تهدیدآمیزتــر و خطرنا
چــون می دانیم کــه هیچ کنتــرل عقلانــی ای روی 

رفتارش ندارد. 

کستری   اغلب شخصیت های مک فادن خا
هستند. آیا انتقال پیچیدگی های روانشناختی 
شــخصیت های داســتان های او در ترجمــه 

چالش برانگیز بود؟
اقــل بــرای  کــردن آثــار مک فــادن لا ترجمــه 
مــن چالــش خاصــی نــدارن، چــون خیلــی ســاده 
می نویســد. چالــش مهــم در ترجمــه  هــر رمانــی، 
کسب شناخت از روحیات و ویژگی های شخصیتی 
کترهــا و انتخــاب لحــن باورپذیر بــرای ترجمه   کارا
کــه بیــن  دیالوگ هاســت. همیــن نکتــه ا ســت 
ترجمــه ی هنــری و ترجمه های هــوش مصنوعی 

تفاوت ایجاد می کند. 

 پایان بنــدی غافلگیرکننــده یکــی دیگــر از 
گی هــای داستان نویســی مک فــادن بــه  ویژ
شــمار می آیــد کــه البتــه ایــن رویــه بازخوردها و 
نقدهــای مثبتــی را بــرای آثــار او دریافــت کــرده 

است. با توجه به تجربه  شــما از ترجمه  آثار این 
نویسنده، پایان بندی »مخاطب خاص« چطور 

اتفاق می افتد؟
همان طــور کــه گفتیــد؛ پایان بنــدی مخاطــب 
خــاص هــم مثــل باقــی رمان هــای  مک فــادن 
غافلگیرکننده  است. البته از ترس لو رفتن داستان، 
گر  نمی توانــم زیــاد دربــاره اش توضیح بدهــم، اما ا
خوانندگان رمان های »زندانی« و »هرگز دروغ نگو« 
را خوانده باشــند، بــا خوانــدن »مخاطب خاص« 
این بار هم غافلگیری ای در همان سطح را تجربه 

خواهند کرد. 

کــه  از منتقــدان انتقــاد می کننــد  برخــی   
مک فــادن بــرای ایجــاد غافلگیــری، گاهــی از 
منطــق خــارج شــده و اتفاقــات غیرباورپذیری 
را در داســتان می گنجانــد. نظر شــما دراین باره 

چیست؟
این موضوع در رمان هــای اول مک فادن کمتر 
دیده می شــود؛ شــاید چون اوایل وقت بیشــتری 
بــرای نوشــتن رمان هایــش می گذاشــت. بــه نظــر 
گر نویسنده ســالانه چهار تا پنج رمان منتشر  من ا
کنــد، داســتان هایش از لحــاظ پیکربنــدی دچــار 
مشکل می شوند و به اصطلاح باورپذیر نخواهند 
 بــود، امــا در نهایــت، قضــاوت بــر عهــده  مخاطب 

اثر است. 

 بــه نظــر شــما چــه عنصــر یــا عناصــری آثــار 
مک فــادن را کــه یــک تریلر نویــس پرفــروش در 
جهان است، از دیگر آثار ارائه شده در ژانر تریلر 

متمایز می کند؟ 
 ، معتقد نیســتم که آثار مک فــادن در ژانــر تریلر
متمایز هستند؛ چون از همان المان های مختص 
ژانر تریلر روانشناختی استفاده می کنه: قاتل روانی 
و قربانی ســاده لوح. به نظرمن او نــوآوری و رویه ی 
گر  خاصــی را به ایــن ژانــر اضافــه نکرده اســت؛ یــا ا
هم نوآوری خاصی در کار باشــه، از چشــم من دور 

مانده. 

انتقــال فضــای تعلیــق و  بــرای حفــظ و   
غافلگیــری در »مخاطــب خــاص«، بــا چالــش 

خاصی مواجه نبودید؟
گر نویسنده کار خودش  واقعیت این است که ا
را درســت انجام داده باشد، رســالت یک مترجم، 
فقط و فقط رسالت ارائه ی ترجمه ی خوش خوان 
و باورپذیــر بــر دوش مترجم قــرار می گیــرد؛ چه در 
کترهای  مورد لحــن راوی و چــه در مورد لحــن کارا
گر نویســنده معضلــی از تجربه  انســان  داســتان. ا
بودن را در اثرش ارائه بدهد و در قالب »ایده  ناظر« 
راه حلی برای آن معضل پیشنهاد کند، خودبه خود 
به اثر عمق می بخشــد که البته، گفتنــش از انجام 
دادنش راحت تر است. نویســنده های معدودی 
هستند که بتوانند این کار را به شکل هنرمندانه و 

بی نقص انجام بدهند. 

 بــه عنــوان یــک مترجــم معتقدیــد بیــن ژانر 
و ترجمــه، ارتباطــی وجــود دارد؟ آیــا ترجمــه  از 

ژانرهای مختلف، فرق می کند؟
، برچســبی اســت کــه بــه مخاطــب اطــلاع  ژانــر
می دهد چه تجربه و دامنه  احساساتی را باید از اثر 
گر مترجم با تجربیات  انتظار داشته باشد. طبیعتا ا
و دامنه ی احساسات هر ژانر آشنایی داشته باشد، 
کلمات را جــوری انتخاب می کند که تــا حد امکان 
همان تجربه و دامنه  احساسات را برای مخاطب 
رقــم بزنــد. بنابرایــن مطمئنــا ترجمــه در ژانرهای 
مختلف فرق می کند، چون بســته بــه انتظاری که 
مخاطــب از هــر ژانــر دارد، بایــد دامنــه  متفاوتی از 

کلمات را گزینش کرد. 

 با این حساب، آیا همان طور که نویسندگان 
را بــه ژانرهــای خــاص می شناســیم، می تــوان 
مترجم هــا را هــم بــر اســاس تخصــص ترجمــه از 

ژانرهای خاص، طبقه بندی کرد؟
بلــه، می شــود مترجم هــا را بر اســاس تخصص 
ترجمه از ژانرهای خــاص طبقه بندی کرد و گاهی 
گر یک  در واقعیت هم همین اتفاق می افتد. مثلاً ا

مترجم تجربه  بیشتری در ترجمه  ژانر تریلر داشته 
باشــد، بعــد از مدتــی مغــزش جــوری مداربنــدی 
گی های بــارز ژانر تریلــر را به خوبی  می شــود که ویژ
تشــخیص می دهد و آنها را در ترجمه، برجســته تر 

نشان می دهد. 

کــدام   تمایــل شــخصی شــما، ترجمــه از 
ژانرهاســت و به نظرتان ترجمه  ایــن ژانر کارها، 
چــه ماحظــات خاصــی را )مثــا در زبــان...( 

می طلبد؟
کشن و ماجراجویی را بیشتر دوست  ترجمه  ژانر ا
دارم. احساس غالبی که مخاطب در مطالعه  این 
نوع آثار تجربــه می کند، معمولاً »هیجان« اســت؛ 
بنابرایــن مترجــم بایــد اطمینــان حاصــل کند که 
ترجمــه ا ش ایــن احســاس را در ذهــن مخاطبش 

منعکس می کند. 

 چه شد که »مخاطب خاص« را برای ترجمه 
انتخــاب کرده ایــد و ترجمــه و انتشــار آن چقــدر 

زمان برد؟
»مخاطــب خــاص« از طــرف نشــر آمــوت بــرای 
ترجمه به من پیشنهاد شد. انتخاب خودم برای 
ترجمه، در مقطع فعلی، بیشتر رمان های کلاسیک 
اســت. ترجمــه کتــاب، یــک ماهه انجــام شــد، اما 
انتشارش خیلی زمان برد؛ چون مدت زیادی برای 

کسب مجوز معطل شدیم. 

 در پایان، خبر تازه ای از روند ترجمه و انتشار 
آثار بعدی تان برای مخاطبانتان دارید؟

بلــه؛ بــه تازگــی ترجمــه  »جنایــت و مکافــات« و 
»گتســبی بــزرگ« را تحویــل انتشــارات گوتنبرگ و 
جلد هشتم از مجموعه  فانتزی »دنیای تخت«، با 
عنوان »نگهبانان! نگهبانان!« را تحویل انتشارات 
تندیــس داده ام کــه امیــدوارم بــه زودی منتشــر 
شــوند. به عــلاوه؛ »بازی تــاج و تخت« جلــد اول از 
. آر. مارتین  مجموعه  »نغمه  یخ و آتش« اثر جرج آر

نیز با همکاری نشر ویدا، در دست انتشار است. 

نگاهی به چرایی تکرار اسامی و آثار خاص 
در ادبیات و هنر

 ادبیاتِ تثبیت شده 
یا سلیقه  دیکته  شده؟ 

«، »تــی. اس. الیــوت«، »کافــکا«،  »بــوف کــور
«، »پروســت.«.. این اســامی را بارها  »شکســپیر
و بارهــا شــنیده ایم. آنقــدر تکــرار شــده اند کــه 
گویــی هویــت ادبیــات و هنر مــدرن و کلاســیک 
بدون آنها ناقص اســت. امــا ســوالی در پس این 
تکرارهــا پنهــان اســت: چرا همیشــه فقــط چند 
کتاب، چند نویسنده، چند شاعر در مرکز توجه 
باقــی می ماننــد؟ چــرا کتاب هــای تــازه کشــف 
نمی شــوند؟ چرا گویی دایره ی سلیقه، محدود 
و مهندسی شده است؟ آیا ادبیات، که خود باید 
تجلی تنوع تجربه  انســانی باشــد، بــه دام نوعی 

»برندسازی فرهنگی« افتاده است؟
برخــلاف تصــور رایــج، ســلیقه امــری ذاتــی یا 
صرفا شخصی نیســت؛ بلکه در تعامل با قدرت، 
رســانه، نظــام آمــوزش، بــازار نشــر و نهادهــای 
فرهنگی شکل می گیرد. ما سلیقه  خود را در خلأ 
نمی ســازیم. آنچــه می خوانیــم، در دانشــگاه ها 
تدریس می شود، در رسانه ها معرفی می شود یا 
در کتاب فروشــی ها در معرض دید قرار می گیرد، 
بر ســلیقه  ما تأثیرگذار اســت. وقتی یــک اثر مثلاً 
ماننــد »بوف کــور« به عنــوان »شــاهکار ادبیات 
مدرن ایران« تثبیت می شود، این نه تنها حاصل 
، بلکــه نتیجــه  فرآیندهای  گی هــای خود اثــر ویژ
کــم فرهنگی، تاریخی، سیاســی و رســانه ای  مترا
اســت. تثبیت یک اثر به معنای حــذف ده ها اثر 

دیگر از میدان دید ماست. 
امــا. مکانیزم های شــهرت در ادبیات حاصل 
چیست؟ شهرت در ادبیات، مانند هر عرصه ی 
دیگری، حاصل تعامل نیروهای مختلف است: 
کادمیــک )دانشــگاه ها و آمــوزش  نهادهــای آ
کتــاب، رســانه ها و  رســمی(، ناشــران و بــازار 
 ، منتقدان، جوایز ادبی و نهادهای رسمی دیگر
ترجمه و ورود به بازار جهانی ادبیات. این نهادها 
، شــبکه ای از قــدرت و مشــروعیت  بــا همدیگــر
می ســازند کــه تصمیــم می گیــرد کــدام صداهــا 
شنیده شوند و کدام خاموش بمانند. در نتیجه، 
ما نه با ادبیــات به عنــوان کل، بلکه با بخشــی از 
ادبیات روبه رو هستیم: ادبیاتِ منتخب، ادبیاتِ 

قانونی، ادبیاتِ تثبیت شده. 
، نابرابــری در حافظه  ادبی اســت.  نکته دیگر
نــام  تنهــا  تاریخ نویســی،  در  کــه  همان طــور 
پادشــاهان یا ســرداران بــزرگ باقــی می ماند، در 
، تنهــا نام هایی می مانــد که از  حافظه  ادبی نیــز
فیلتر قدرت گذشته اند. بسیاری از نویسندگان، 
شــاعرانی با صداها، نثرها، رویاها و دغدغه های 
منحصربه فــرد در ســایه مانده انــد، گاه به خاطر 
سانســور سیاســی، گاه به خاطــر زبان شــان، گاه 
به خاطر جنســیت یــا طبقه شــان و گاه به خاطر 
نداشتن روابط و منابع لازم برای انتشار و تبلیغ. 
ادبیــات زنــان، اقلیت هــا، مناطــق جغرافیایــی 
حاشــیه ای، و حتی گونه های ادبــی نامتعارف، 
بارها و بارها از حافظه  رسمی حذف شده اند. آیا 
این به معنای بی ارزشی آنهاست؟ به هیچ وجه. 
بلکه نشان دهنده  ســازوکارهای پنهان حذف و 
اولویت بندی در فضای فرهنگی ست. بسیاری از 
نویسندگان نامدار، با گذشت زمان به برندهایی 
فرهنگی تبدیل شده اند. خواندن آنها، گاهی نه 
به نیت کشف و فهم، بلکه به نیت تعلق داشتن 
بــه طبقــه ای خــاص از خواننــدگان فرهیختــه 
صــورت می گیــرد. ایــن روند باعــث می شــود آثار 
گر غنی، متفاوت و انسانی تر باشند،  دیگر، حتی ا

به حاشیه رانده شوند. 
، ادبیــات نیــز از منطق بــازار  در فضــای امــروز
پیروی می کند. یک نویسنده معروف، با جلدی 
زیبــا و نقــدی در نشــریه ای پرخواننــده، بیشــتر 
بــه فــروش می رســد، بیشــتر خوانــده می شــود 
و بــاز بیشــتر تثبیــت می شــود. بــا وجــود همــه  
ایــن محدودیت هــا، هنــوز می تــوان فضاهایــی 
بــرای کشــف و بازکشــف ادبیــاتِ مغفــول ایجاد 
کــرد: بازخوانــی نویســندگان فراموش شــده یــا 
سانسورشــده، مطالعه  نویســندگان بومــی، زن، 
اقلیــت و غیرمرکــزی، اســتفاده از بایگانی هــای 
، ایجــاد  دیجیتــال و دسترســی بــه آثــار مهجــور
رسانه ها و باشگاه های کتاب برای گسترش تنوع 
خوانش ها، تجدیدنظر در نظام آموزش رســمی 
گاه،  و محتوای درسی. هر انسانی دارای ناخودآ
حافظه، زبان و رؤیایی یگانه است. پس چرا تنها 
چند روایــت، چند ســبک، چند نویســنده باید 
به عنوان ادبیات معرفی شوند؟ ادبیات واقعی، 
آنجاســت که تنــوع زندگی انســانی بازتــاب یابد، 
نه آنجا که یک سلیقه ی تثبیت شده بر همگان 
تحمیــل شــود. بــرای نمونــه در تاریــخ ادبیــات 
، کســی مثــل آنــدره برتــون، نویســنده و  معاصــر
شاعران بسیاری را به خورد خوانندگان ادبیات 
جهــان داده اســت، کســانی مثــل لوتره آمــون، ، 
رمبــو، آلفــرد ژاری، ژرار دونــروال، فرانســوا رابلــه. 
آندره برتون با این کار، کانون ادبیات رسمی را به 
چالش کشــید و نویســندگانی را معرفی کرد که یا 
جنون داشتند یا رادیکال بودند و یا بدآموز تلقی 
می شدند و در اینجا می بینید که چه خوشمان 
بیاید، چه نیاید، آندره برتون سلیقه سازی کرده 
است. یا هرمان هسه و توماس مان، نقش مهمی 
در معرفی کافکا داشتند. بیایید ادبیات را دوباره 
کشــف کنیــم، نــه در پرفروش هــا یا لیســت های 
ک خورده،  تثبیت شــده، بلکــه در متن هــای خا
کتابخانه هــای  در  خامــوش،  صداهــای  در 
فراموش شــده و در تجربــه  متفــاوت هر انســان. 

شما باید خودتان »بوف کور« را بخوانید!

یــادداشــــت

علی قنبری
شاعر و مترجم

رضا اسکندری آذر به مناسبت انتشار ترجمه ای دیگر

تفاوت های ترجمه در ژانرهای مختلف ادبی
   »مخاطب خاص« مخاطبانش را غافلگیر می کند

ج زبردست ایر

30 سال تنفس در هوای رباعی
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a r m a n m e l i . i r

کنده از شــور و جســت وجوی ادبی،  ســی ســال پیش، در هوایی آ
نخســتین رباعی ایرج زبردســت منتشــر شــد؛ رباعــی ای کــه بی آنکه 
ادعایی داشــته باشــد، ردّی روشــن در حافظه ی شــعر معاصر بر جا 
گذاشت. ایرج زبردســت، متولد ۱۲ دی ۱۳۵۳ در شیراز، شاعری است 
که توانست با نگاهی نو و زبانی سرشار از تصویر، جان تازه ای به قالب 
کهن رباعی ببخشد. او نه در پی تکرار گذشته بود و نه درگیر تجربه گرایی 
صرف؛ بلکــه راهــی میانــه را برگزیــد کــه در آن اصالــت فرم با جســارت 

محتوایی درهم می آمیزد. 
کارنامــه  او پــر اســت از مجموعه هایــی کــه هــر یــک گوشــه ای از 
جهان بینی و نگاه شاعرانه اش را آشکار می کنند: از »باران که بیاید همه 
عاشق هستند« تا »خنده های خیس«، »یک سبد آیینه«، »نامه های 
عاشــقانه من به اوما«، »شــکل دیگر من«، »دفی از پوست ابلیس« و 
»شهری که در آن مرگ از آن می خواند«؛ آثاری که هم مخاطبان جدی 
شــعر و هم خوانندگان عام را با خود همراه کرده انــد. عنوان »خیامی 
دیگر« که برای یکی از کتاب هایش برگزید، نشانه  مسیری است که او در 
آن گام نهاده: ادامه  سنت رباعی، اما با روحی تازه و پایان بندی هایی 

که اغلب خواننده را غافلگیر می کند. 
گــی بــارز ســبک زبردســت، توانایــی شــگفت انگیزش در خلق  ویژ
پایان های غیرمنتظره و جملات پایانی پرضربه اســت. رباعی های او، 
حتی در کوتاهی خود، سرشــار از روایت اند؛ هر بیت مانند دریچه ای 
است به جهانی کوچک اما کامل. زبانش ساده و صمیمی است، اما در 
پس این سادگی، پیچیدگی های اندیشه و تصویر پنهان است. همین 
ترکیب، شعر او را برای خواننده امروز جذاب می کند و باعث شده است 

که منتقدان او را از زبده ترین رباعی سرایان پس از خیام بدانند. 
گی هاست که ستایش بســیاری از بزرگان ادبیات  شــاید همین ویژ
معاصــر را برانگیختــه اســت. از ســیمین بهبهانــی کــه رباعــی او را بــه 
»سیبی خوش رنگ و بو با عطری دیگرگون« تشــبیه کرد، تا هوشنگ 
ابتهاج که بی درنگ او را »بزرگ ترین رباعی سرای امروز ایران« خواند. 
بهاءالدین خرمشاهی او را »ذهن و زبانی نو« دانسته و منوچهر آتشی 

پایان بندی هایش را »نوعی دیگر از شعر نو« توصیف کرده است. 
کنــون کــه ســی ســال از انتشــار نخســتین رباعــی ایرج زبردســت  ا
می گذرد، نگاهــی دوباره به مســیر هنری او فرصتی اســت بــرای درک 
عمیق تــر از آنچه رباعــی معاصر می تواند باشــد؛ شــعری کــه در چهار 
ع کوتــاه، جهان هایــی بی انتها می آفرینــد. در ادامــه، اظهار نظر  مصر

برخی چهره های ادبی را درباره  او خواهید خواند. 

 عبدا... کوثری: ایرج زبردست جان تازه ای در قالب رباعی دمیده. 
رباعی قالبی  است که اغلب سهل می نماید اما در این چندصد سال 

شــعر که ما داریــم، جــدا از خیّام یــا بهتــر بگویــم خیّامیات، شــاعران 
معدودی مثل عطار در ایــن راه موفق بوده اند. زبردســت بی گمان از 
تجربهٔ گذشتگان سود جسته اما اغلب رباعی هاش با نگاهی تازه پیوند 
دارد، تکرار مکررات نیست. من به خصوص آن رباعی هاش را دوست 
دارم که فقط استوار بر انگیزش عواطف نیست، بلکه دردهای وجودی 

انسان را بیان می کند. 

 شاپور جورکش: از قامت واژه طرح فردا انداخت /پیراهن کهنه را 
به دریا انداخت/ هر پنجره ای گوش به افسانه سپرد / هر کوه، مرا به یاد 
، باید چکاد استخوان سوز وازنا را به سالیان  نیما انداخت / ایرج عزیز
کمین زده باشــی تا چنین بایســته جان و جهان نیمــا را دریابی. باید 
استغراق نیما را چنآنکه می گفت در سطور باستان غوطه زده باشی تا از 
ژرفای عریان نیما پیراهن کهنگی را دور انداخته باشی. این آغاز همان 
شهابی ســت که در این قالب کهن از بر آمدنش گفت وگو ها داشتیم. 
نوید این شعرها این ست که قالب رباعی گام به گام توانایی و ممارست 

شما را یکسره هم عنان شعر دراماتیک نیما تراوان کند. 

 محمد دهقانی: باید اعتــراف کنم که با همۀ ســخت گیری  ام در 
، بســیاری از رباعی های ایرج زبردســت را واقعا پسندیده و  باب شــعر
کنارشان کلمات و عباراتی نظیر اینها نوشــته ام: »خوب است؛ بسیار 
خوب؛ تازه است؛ جالب است؛ عالی است؛ هم قلندرانه و هم خیامی 
.« رباعی یکی از کهن ترین قالب های شعر فارسی است. ایرج زبردست 
توانسته است این بنای کهن را با نقشی از اندیشه های نو بیاراید. در 
قدیم رباعی بیشــتر برای بیان عشــق و تغزل یا عرفان و اندیشــه های 
فلسفی )از نوع تفکرات خیامی( به کار می رفت. اما زبردست رباعی را به 
قالب گویایی برای انتقال دغدغه های سیاسی و اجتماعی انسان امروز 

بدل کرده و در حقیقت روح تازه ای در این کالبد کهن دمیده است. 

کرم پــدرام نیــا: رباعی هــای ایــرج زبردســت از اندیشــه و فرم نو   ا
برخوردارست. شــاید در بر خورد نخست به نظر سهل بیاید اما وقتی 
در می یابیم که رباعی های روایتگــر او در همین چهار خط کوتاه، آغاز 
، آن گاه است که به  و میان و انجامی دارد. گاه شگفت انگیز و گاه طناز

ممتنع بودنش پی می بریم. 

 جعفر ابراهیمی »شاهد«: حدود ده سال پیش که با رباعی های 
ایرج زبردست آشنا شــدم در نگاه نخســت گمانم این بود که او هم از 
همان شــاعرانی ســت که اصــراری بیهوده در ســرودن شــعر در قالب 
که فکر می کردم دوران رباعی به سر آمده است. من از  رباعی دارند، چرا
دوران نوجوانی فقط رباعی های خیام را دوست داشتم و می خواندم 
و رباعی های شاعران دیگر به دلم نمی نشست خیام را هم بیشتر به 
خاطر اندیشه اش دوست داشــتم و همواره عیار ســنجش من برای 
یک رباعی خوب داشتن اندیشه های خیامی بود. وقتی رباعی های 
ایرج زبردست را خواندم نگاهم نسبت به رباعی های او به کلی عوض 
شــد و احســاس کردم او بــه خوبــی می داند که چــرا رباعی می ســراید 
گر چه جای پای خیــام را در رباعی های او ندیدم اما احســاس کردم  ا
حرف ها و تفکرات او به گونه ای ست که جز در قالب رباعی نمی گنجد. 
زبردست روح رباعی را به خوبی درک کرده و رنگ و بوی تازه ای به این 

قالب بخشیده است و جالب اینکه وقتی من رباعی های زبردست 
را می خوانــم لحظه هایــی یــادم مــی رود دارم رباعــی می خوانــم و 
غ از  احساسم بیشتر این است که دارم شعرهای نابی می خوانم فار
قالب های شعری. زبان و بیان در رباعی های ایرج زبردست ساده و 
روان است و گاه سهل و ممتنع. نگاه فلسفی او با هستی و جهان، 
ساده و دلنشین و طبیعی ست و به دور از هر گونه پیچیدگی های 
بی مــورد و حتی می توانم گفت که بســیاری از رباعی هــای او برای 

مخاطبان نوجوان نیز مناسب است. ایرج توانسته است رباعی 
را دوباره به مردم نشان دهد. آرزوی پیروزی بیشتر برای او دارم 

در این مسیر طولانی. 

 یــدا... کابلی: بی تردید زندگی در شــهری که شــاهزادگان 
شاخسار ادب و حکمت و فضیلت در آن بالنده شده اند جامعه 
این دیار از این ودیعت و اندیشــه ســترگ نخبــگان ادبی جهان 
بهره ای وافر برده انــد و در هر دوره و زمانی با تکیه بر دو اســطوره 
بزرگ ادب و سخن تاریخ خواجه اهل راز حافظ شیراز و حکیم توانا 

افصح المتکلمین سعدی ذوق آزمایی کرده اند یقینا از این مردم 

فهیم وفکور این دیار گهرخیز انتظار پرورش ذوق و قریحه بسیار بوده 
گی ایرج زبردست درین این سیر وسلوک این است که  است ولی ویژ
دغدغه همدلی و هم نفسی و هم آوایی با مردمی را دارید که مورد جور 
و ســتم قرار می گیرند و این شِکوه های شــکوهمند این شاعر درعصر 
حاضــر در بالنده ترین صورت ممکــن در رباعیاتی ناب بــه نظم آمده 
است. و این یک رســالت بزرگ هنری است تا انســان بتواند با جامعه 

عصر خود هم درد و هم سخن باشد. 

 اسماعیل خویی: 
باز است در میکده تا مستی هست 

هستيست بجا، تا به جهان هستی هست 
از مرگِ ترانه گو کسی دم نزند

تا، من که نه، ایرجِ زبردستی هست


